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گروه حوادث / 4 پســر جوان که متهم به سرقت 
از خانــه یــک مــادر و دختــر هســتند در دادگاه 
مدعی شــدند به دعــوت دختــر صاحبخانه به 

آنجا رفته بودند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
زن  شــکایت  بــا  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
میانســالی که مدعی بود چهــار جوان با قصد 
ســرقت بــه خانه شــان حملــه کرده انــد، آغاز 
شــد. او در توضیــح ماجرا گفت: سال هاســت 
کــه از همســرم جدا شــدم و با دختــرم زندگی 
از  بازگشــت  از  پــس  حادثــه  شــب  می کنــم. 
میهمانــی، زنــگ خانه مــان را زدنــد. وقتی در 

را باز کردیم 4 پســر جوان بــه داخل خانه مان 
یورش بردنــد و با تهدید چاقو از ما خواســتند 
تــا جــای پول و طلاهــا را به آنها نشــان دهیم. 
در یــک لحظه از غفلت شــان اســتفاده کرده و 
خــودم را بــه بیــرون رســاندم و همســایه ها را 
خبــر کــردم اما وقتــی ســارقان متوجه شــدند 

بلافاصله از آنجا فرار کردند.
در ادامــه مأمــوران برای بررســی محل وقوع 
جرم به خانه زن میانسال رفتند و به یک خودرو 
که در مقابل خانه آنها پارک شــده بود مشکوک 
شــدند و با اســتعلام شــماره پــلاک آن صاحب 
خودرو را که مردی 50 ساله بود شناسایی کردند.

صاحب خودرو احضار شــد و مورد بازجویی 
قــرار گرفــت. وی گفــت: خودرو متعلــق به من 
است اما شب گذشته دست پسرم شهاب بوده 
و نمی دانــم چــه اتفاقی افتاده کــه آن را در این 
مکان رها کرده اســت. به این ترتیب شــهاب به 
عنوان مظنون شناســایی و بازداشــت شــد و در 
ادامه هم 3 همدستش دستگیر شدند. آنها در 
بازجویی به موضوع ورود به خانه زن میانســال 
و دخترش اعتراف کردند و گفتند: دختر این زن 
میانسال را می شناختیم و می دانستیم که آنها 
تنها زندگی می کنند و با توجه به اینکه مردی در 
خانه شــان حضور ندارد فکر می کردیم سرقت 

به آسانی انجام می شود.
ادامــه مدعــی شــدند: مــا بیــکار  آنهــا در 
بودیم و به لحاظ اقتصادی مشــکل داشتیم و 
تصمیم گرفتیم با ســرقت از خانــه آنها پولی 

به دست بیاوریم.
امــا  نبودنــد  ســابقه دار  متهمــان  هرچنــد 
کیفرخواســت علیــه آنها صــادر و پرونــده برای 
رســیدگی بــه شــعبه 10 دادگاه کیفــری اســتان 

تهران فرستاده شد.
اما در جلســه رســیدگی به این پرونده وقتی 
اولین متهم به جایگاه رفت منکر ســرقت شــد 
و گفــت: مــا برای ســرقت نرفتــه بودیــم. من و 
دوســتانم مدتــی بود که بــا دختر ایــن خانواده 
آشنا شده بودیم و او آن شب ما را برای پارتی به 
خانه اش دعوت کرده بود. ولی وقتی مادرش ما 
را دید شــروع به داد و فریاد کرد و از ما خواست 
تا خانه اش را ترک کنیم و بعد هم همسایه ها را 
خبر کرد. اصلًا بحث سرقت مطرح نبود. ما اگر 
سارق بودیم خودرویمان را جلوی در خانه شان 
رها نمی کردیم و فــرار کنیم. ما فکر کردیم این 
زن از دســت دختــرش عصبانی شــده و بعد از 
چند ســاعت کــه ناراحتــی اش برطرف شــد ما 
می رویــم و خودرویمــان را برمی داریم اما بعد 
متوجه شدیم که او به جرم سرقت از ما شکایت 

کرده است.
در ادامه همدستان این متهم نیز حرف های 
او را تأییــد کردنــد و بعد از اظهــارات متهمان و 
وکلای مدافع شــان، قضات بــرای صدور حکم 

وارد شور شدند.

  پله برقی 
جان زن سالخورده را گرفت

گروه حوادث/ گرفتار شــدن زن 75 ســاله بین پله برقی بزرگراه نواب منجر 
بــه مرگ وی شــد. به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«؛ ســاعت 07:3۸ 
صبح دوشــنبه رهگذران در تماس با ســامانه 1۲۵ از وقــوع این حادثه خبر 
دادنــد کــه دقایقــی بعد آتش نشــانان ایســتگاه های ۹۵، ۹۶ و گــروه امداد و 
نجــات ۶ بــه محل حادثه که مســیر شــمال بــه جنــوب بزرگراه نــواب، بین 
جوادیه و بوســتان ولایت بود اعزام شــدند. احمدعلی زارع تیموری،رئیس 
ایستگاه 3۵ آتش نشــانی تهران در 
این بــاره گفت: هنگامی که به محل 
حادثه رسیدیم مشاهده شد که زن 
سالخورده ای در بخش خروجی پله 
برقی کــه روی بزرگراه قرار داشــت، 
افتــاده و قســمتی از دســت و لباس 
ایــن زن نیز در انتهــای پله گیر کرده 
بــود. آتش نشــانان بلافاصلــه پس 
از قطــع جریان برق ایــن پله برقی، 
حضــور  درخواســت  بــا  همزمــان 
عوامــل اورژانس در محل حادثه، با 
اســتفاده از ابــزار مخصوص نجات، 
دست و لباس این شخص را از زیر پله آزاد کردند. زارع تیموری خاطرنشان 
کرد: پس از عملیات رها سازی فرد حادثه دیده توسط آتش نشانان، عوامل 
اورژانــس بــه معاینــات اولیه پزشــکی پرداختند که مشــخص شــد زن 75 
ســاله در این حادثه جان باخته اســت. علت بروز این حادثه مرگبار از سوی 

کارشناسان آتش نشانی در دست بررسی است. 

 سقوط تخته سنگ 
علت آتش سوزی در مارون

گــروه حوادث/ حرکت یک تخته ســنگ بزرگ بر اثر رانش زمین و ســقوط 
روی خــط لولــه نفت عامل شکســتن لولــه در منطقه ســرخون و گندمکار 

شهرستان اردل و ایجاد حریق گسترده در این منطقه بود.
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال و بختیاری که صبح یکشنبه همزمان 
بــا وقــوع ایــن حادثه بــا همراهی جمعــی از مســئولان مرتبط بــا مدیریت 
بحــران، در بازدیــد میدانی از منطقه مورد نظر، در جلســه مدیریت بحران 

این شهرستان شرکت کرده بود 
گفت: این منطقه کوهســتانی و 
صعب العبور است و در گذشته 
رانــش زمین در برخــی مناطق 
بخش میانکوه شهرســتان اردل 
زمیــن  رانــش  بــود،  داده  رخ 
موجب حرکت یک تکه سنگ و 
سقوط روی این خط لوله انتقال 

نفت شــده اســت. حرکت ســنگ و قرار گرفتن آن در مجــاورت لوله انتقال 
نفت مارون موجب فشــار روی این لوله انتقال و شکســتگی آن شده است. 
وی با اشــاره به اینکه از ساعات اولیه وقوع حادثه از سمت استان خوزستان 
مســیر انتقال سوخت مسدود شد، عنوان کرد: به سرعت ماشین آلات برای 
اطفای حریق و مســدود کردن مسیر نفت وارد منطقه شدند اما شکستگی 
لوله نفت در منطقه سرخون خسارت هایی را به اراضی کشاورزی، شیلات، 
آب شــرب، آب کشاورزی و محیط  زیســت منطقه وارد کرده است. استاندار 
چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه عوامل خطر ساز در منطقه 
رفع شده است، گفت: نیروی امدادی نقش مهمی در مناسب سازی منطقه 

و رفع عوامل خطر ساز در منطقه داشتند.

 ربودن شریک 
برای وصول طلب 2 میلیاردی

گروه حوادث/ سه پسر جوان که برای وصول طلب ۲ میلیاردی، شریکشان را 
ربوده بودند، در کمتر از 10 ساعت توسط مأموران پلیس پیشگیری پایتخت 

بازداشت شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح شــنبه ۲۲ آذر مرد میانسالی، 
بــه کلانتری 1۲3 نیاوران رفت و از ربوده شــدن پســرش پژمــان در محدوده 

میدان تجریش خبر داد.
او گفــت: صبــح امروز پســرم خانه را بــرای رفتن به مغــازه اش که واقع 
در حوالــی میــدان تجریش اســت ترک کــرد. من تصور می کردم پســرم در 
مغازه اش است که ناگهان تلفن همراهم به صدا درآمد. مرد ناشناسی که 
پشت خط تلفن بود شروع به تهدید کرد و گفت اگر پسرم را زنده می خواهم 

دو میلیارد تومان باید به آنها بدهم. بعد از آن تلفن قطع شد.
بدیــن ترتیــب مأموران کلانتری وارد عمل شــده و در بررســی های خود 
دریافتند که پسر ربوده شده با فردی به نام حامد اختلاف مالی دارد و حامد 
نقشه این آدم ربایی را کشیده است. از سویی در ردزنی های پلیسی موقعیت 

گروگان و گروگانگیران درمحدوده اقدسیه تهران شناسایی شد.
مأموران بلافاصله راهی موقعیت مورد نظر شده و با محاصره خودروی 
متهم که گروگان نیز داخل آن قرار داشت، موفق به آزاد کردن پسر 30 ساله 
شدند. حامد در تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من و پژمان در 
کار خرید و فروش لوازم خانگی هستیم. پژمان چند باری از من و دوستانم 
پول قرض گرفت اما نه تنها بدهی اش را نمی داد بلکه مدام تقاضای پول 
می کــرد در نهایت تصمیم به ربودن او گرفتیم تا از این طریق پدر پژمان را 
تهدید کرده و به پولمان برســیم. او ادامه داد: با دو همدســتم که آنها نیز از 
پژمان طلب داشتند، چند روز پیش این نقشه را کشیدیم. صبح روز حادثه، 
پژمان را تعقیب کردیم. او سوار اتوبوس شد و به میدان تجریش رفت. بعد 
در خیابانی خلوت پژمان را به زور سوار خودرویمان کرده و به سمت اقدسیه 
رفتیم. بعد هم با خانواده اش تماس گرفته و درخواســت ۲0 میلیارد ریال 
برای آزادی او کردیم. ســرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشــگیری 
تهران با اعلام این خبر گفت: مأموران کلانتری نیاوران موفق شدند در کمتر 
از 10 ساعت پس از آدم ربایی، متهمان این پرونده را دستگیر و مرد گروگان 

گرفته شده را به آغوش خانواده اش بازگردانند. 

به اتهام قتل همسر
گــروه حوادث / مرد مبتــلا به بیماری 
خیانــت  توهــم  بــا  کــه  قطبــی  دو 
بــه قتــل رســانده  را  همســرش، وی 
بود بــزودی در دادگاه کیفری اســتان 

تهران محاکمه می شود.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 
ســال گذشــته بــا مراجعه مــردی به  
نام حمیــد به اداره پلیس آغاز شــد. 
وی بــه مأموران گفت که همســرم را 
بــه قتل رســانده ام. پــس از اظهارات 
حمید، تیــم جنایی راهــی خانه آنها 

شد و جسد همسر وی را پیدا کرد.
در ادامه جســد به پزشکی قانونی 

منتقــل و حمیــد به عنــوان متهــم به 
قتــل بازداشــت شــد. او در توضیــح 
ماجرا بــه مأموران گفت: من شــغل 
خــوب  هــم  درآمــدم  و  دارم  آزاد 
اســت و تا چندی قبــل زندگی خوبی 
داشــتیم. از یکــی – دو ماه قبل حس 
کــردم کــه هنگامه بــا مــرد بیگانه ای 
بــرای  ارتبــاط اســت. روز حادثــه  در 
خرید اجناس مغــازه ام به بازار رفته 
بــودم و چنــد بــاری هــم با همســرم 
تلفنی صحبت کردم البته دو بار هم 
تلفنش اشــغال بــود و می گفت که با 
مــادرش صحبــت می کند. در مســیر 
برگشت به مغازه ام بودم که دخترم 

چــون  کــه  گفــت  و  گرفــت  تمــاس 
معلمــش نیامده تعطیل شــده اند و 
از من خواســت که بــه دنبالش بروم. 
مــن هــم به دنبالــش رفتــم و او را به 
خانــه رســاندم. دقایقــی از حضــورم 
نگذشته بود که تلفن همراه همسرم 
جــواب  هنگامــه  امــا  خــورد  زنــگ 
تلفنش را نداد و همین مسأله باعث 
شــد بــه او شــک کنــم. از او پرســیدم 
چــرا تلفنــت را جــواب نمی دهــی که 
گفت بعــداً خودم تمــاس می گیرم. 
بــه ســراغ تلفنش رفتــم و دیــدم که 
شــماره تماس گیرنده ناآشناســت و 
فهمیــدم کــه او به مــن خیانت کرده 

محاکمه بیمار دو قطبی 

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل زن جوانی 
هراســان به پلیس مراجعه کرد و از ربوده شــدن همسرش 
خبــر داد و گفــت: چنــد ســاعت قبــل از بنــگاه امــلاک با ما 
تمــاس گرفتنــد و گفتند، بــرای زمین ما در شــهریار خریدار 
پیدا شده است. ساعت 4 و نیم بعد از ظهر بود که به همراه 
همســرم ســوار بر خودرو ۲06 شــدیم تــا به شــهریار برویم. 
هنوز خیلی از خانه دور نشــده بودیم که خودرو پژویی با دو 
سرنشــین به همراه یک موتورسیکلت دو ترک با بی سیمی 

که در دست داشتند ازما خواستند که توقف کنیم.
او ادامه داد: امیر، شوهرم خودرو را متوقف کرد. مردی از 
پژو پیاده شــد و دو مردی که سوار موتور بودند نیز به سمت 
مــا آمدنــد. آنهــا خودشــان را مأمــور مبــارزه با مــواد مخدر 
معرفــی کــرده و به ما گفتند که گزارش شــده ما مواد حمل 
می کنیم. شــوهر من که خیالش راحت بــود ما مواد نداریم 
بــه آنها اجازه داد تا خودرو را بررســی کنند. اما دقایقی بعد 
ناگهــان آنهــا گفتنــد ۲0 گرم مواد مخدر شیشــه کــه در قاب 
چراغ راهنما جاساز شده بود پیدا کردند. در حالی که شوکه 
شــده بودیــم به من گفتند بــه خانه برگردم و همســرم را با 

ماشین خودمان بردند.
زن جــوان ادامــه داد: از ناراحتــی و دلهــره دنبــال راه 
چــاره ای بــودم کــه یک ســاعت و نیــم بعد از ایــن ماجرا 
تلفن همراهم به صدا درآمد. شماره تلفن همسرم بود. 
گوشــی را جواب دادم و امیر از من خواســت یک میلیارد 
تومــان دلار و طــلا در مــدت زمــان 4 تا 5 ســاعت فراهم 
کنــم. امیــر گفت جانــش در خطر اســت و هر چــه زودتر 

کاری که گفته است را انجام دهم.
وقتــی تمــاس قطــع شــد فهمیــدم شــوهرم را گــروگان 

گرفته اند به همین خاطر به پلیس خبر دادم.
ë رهایی بعد از 6 ساعت

اداره  کارآگاهــان  بلافاصلــه  تمــاس،  ایــن  دنبــال  بــه 
یازدهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شــده و تحقیقات 
بــرای شناســایی گروگانگیــران آغــاز شــد. در نخســتین گام 
آموزش هــای لازم بــه همســر امیــر داده شــد تا با آنهــا قرار 

ملاقاتی بگذارد.
همزمــان مأمــوران بــه ســراغ دوربین هــای مداربســته 
اطراف محل ربودن امیر رفته و با بازبینی دوربین ها، موفق 

شدند شماره پلاک خودرو پژو را به دست آوردند.
با استعلام شماره پلاک خودرو، مشخص شد که خودرو 
پژو متعلق به مرد میانسالی است که چند ماه قبل به خاطر 
کرونا فوت کرده و پسرش سروش از خودرو استفاده می کند.
در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن رابطــه ادامــه داشــت، 
حدود 6 ســاعت بعد از ربوده شدن امیر، مرد جوان ساعت 
حدود 11 شــب دوباره با همسرش تماس گرفت و گفت که 
گروگانگیــران او را در یکــی از اتوبان هــای شــمال تهران رها 

کرده اند.
امیــر بعد از رهایی بــه اداره آگاهی رفــت و در خصوص 
ربــوده شــدنش گفت: من چهــره راننده خودرو پــژو 405 را 
ندیدم، ســاعتی در خیابان ها گشتیم و بعد آنها گفتند باید 
برگه ای امضا کنی که نوشــته بود مواد مخدر مال من است. 
بــه آنها گفتم ایــن کار را نمی کنم. اما تهدیــدم کردند و من 

هــم مجبور شــدم کــه برگه را امضــا کنم. بعد هــم گفتند با 
همســرم تماس بگیــرم و از او بخواهم یــک میلیارد تومان 
دلار و طلا فراهم کند. اما نمی دانم چه شد که چند ساعت 

بعد آنها مرا در اتوبانی در شمال تهران رها کردند.
ë طلب 120 میلیونی

مأموران به دستور بازپرس جنایی به سراغ سروش رفته 
و او را بازداشت کردند. سروش که سعی داشت با اظهارات 
متناقــض مســیر تحقیقــات را تغییــر دهــد، در نهایــت بــه 

کینه ای که از امیر به دل گرفته بود اعتراف کرد.
او گفــت: مدت هاســت کــه بــا یکــی از اقــوام امیــر بــه  
نــام کــوروش کار می کنــم. 1۲0 میلیــون تومــان بــه او بابت 
ســرمایه گذاری دادم. اما وقتی سراغ پولم را گرفتم او مدام 
بهانه می آورد. اوضاع من به حدی رسید که ورشکسته شدم 
و حتــی بــه خاطر فشــارهای زندگــی تصمیم به خودکشــی 
گرفتم. در این شــرایط هم کوروش حاضر نشــد بدهی اش 
را بدهــد و در نهایــت گفت پول را به امیر داده اســت. چون 
فکر می کردم دســتم به پول نمی رسد، تصمیم گرفتم او را 

بربایم تا پولم را پس بگیرم.
او ادامه داد: برای اجرای نقشه ام، 4 خلافکار اجیر کردم. 
درحال اجرای نقشه مان بودیم که همدستم تماس گرفت 
و گفت همســر امیــر به پلیس مراجعه کــرده و ما بزودی لو 

می رویم به همین دلیل او را رها کردیم.
بــا اعتراف مرد جــوان، همدســتان او نیز شناســایی و به 
دســتور بازپرس جنایی در اختیــار کارآگاهــان اداره یازدهم 

پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شدند.

گــروه حــوادث / مرد میانســال که به خاطر ســر و صدای مشــکوک خانه 
همســایه بــا پلیــس تمــاس گرفته بود ســرنخ کشــف یک جنایــت را به 

مأموران داد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، دو روز قبل مــردی در تماس 
بــا پلیــس شهرســتان پاســارگاد از صداهــای آزاردهنــده ای کــه از خانه 
همســایه اش بــه گوش می رســید شــکایت کــرد و گفــت: مــدام از خانه 
همســایه مان صــدای کنــدن و خراب کــردن زمین می آید هــر چه تذکر 

می دهم فایده ندارد به همین خاطر به پلیس خبر دادم.

وقتــی مأمــوران بــه خانه مــورد نظر در شــهرک خلیلیه شهرســتان 
پاسارگاد رفتند با اظهارات ضد و نقیض مرد صاحبخانه رو به رو شدند و 
وی نتوانست دلیل قانع کننده ای برای صداهایی که از خانه اش می آمد 
بدهد. به همین خاطر مأموران مشکوک شده و با دریافت حکم قضایی 
وارد خانــه شــدند. با ورود به خانه وی متوجه شــدند ایــن مرد به تازگی 
کف ســالن پذیرایی را کنده و سپس دوباره آن را پر کرده است. در حالی 
که تحقیقات از مرد 3۲ ساله ادامه داشت مادر وی از ناپدید شدن پسر 
بزرگــش خبــر داد و گفت که پســرم با بــرادرش اختلاف داشــت و از روز 
قبل پسر بزرگم ناپدید شده است. بدین ترتیب تحقیقات از مرد جوان 
ادامه یافت تا اینکه ســرانجام وی مجبور به اعتراف شــد و گفت که روز 
قبل از این حادثه با برادر 40 ســاله اش درگیر شــده و او را به قتل رسانده 
بــود امــا برای اینکــه این جنایت را مخفــی نگه دارد با کندن کف ســالن 
پذیرایی وی را همانجا دفن کرده اســت. بدین ترتیب رسیدگی موضوع 
در دستور کار مأموران انتظامی »پاسارگاد« قرار گرفت و تیم جنایی پس 
از اعزام به محل و بررســی صحنه قتل جســد را کشــف کردند. سرهنگ 
»کاووس محمــدی«، معاون اجتماعی فرماندهــی انتظامی فارس در 
این باره گفت: مأموران در همان محل قاتل را دســتگیر کردند و متهم 
در بازجویی با ابراز ندامت انگیزه اش را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. 

 ما میهمان بودیم

 نه سارق! 

   مدفون کردن برادر 
           کف سالن پذیرایی

 جاسازی 20 گرم شیشه 

انفجار مرگبار  در سلفچگان
گروه حوادث/ انفجار کوره ذوب فلزات در شــهرک صنعتی سلفچگان دو 
کشته برجا گذاشت. مجتبی خالدی ســخنگوی اورژانس کشور در این باره 
گفت: ساعت 1۲:17 دوشنبه در یک کارخانه صنعتی در شهرک صنعتی 
ســلفچگان یک مورد حادثه انفجار کوره ذوب فلزات به ســامانه اورژانس 
کشــور اطــلاع داده شــد. به محــض اعــزام نیروهــای امدادگر بــه محل 5 
مصــدوم ایــن حادثه بــا اورژانس هوایی منتقل و ۸ مصــدوم نیز در محل 
درمــان شــدند. چهار مصدوم بدحــال نیز از طریق بالگرد به بیمارســتان 
شــهید بهشتی قم اعزام شدند. متأسفانه دو نفر نیز جان خود را از دست 

دادند. علت این حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است. 

اســت و بــه همیــن خاطر از دســتش 
عصبانی شدم و با او دعوا کردم.

بــه  مــن  افــزود:  ادامــه  در  وی 
بــودم  داده  طــلاق  حــق  هنگامــه 
و همــان موقــع بــه او گفتــم کــه تــو 
می توانســتی از من جدا شوی و بعد 
هــرکاری خواســتی بکنــی، امــا او به 
جای جواب قانع کننده فقط سکوت 
کرده بود و اشــک می ریخت من هم 
آنقــدر عصبانی شــدم کــه خفه اش 
کردم و به اداره پلیس رفتم و خودم 
را معرفــی کــردم؛ البتــه بــه خاطــر 
اینکه دخترم شــاهد ایــن ماجرا بود 

خیلی ناراحتم.
پــس از اظهارات متهــم مأموران 
ادعای او را مورد بررسی قرار دادند و 
معلوم شد که هنگامه خیانتی نکرده 
بلکه حمید مشکلات روحی – روانی 
دارد و به همین خاطر سالهاســت که 

داروی اعصاب مصرف می کند.

دربــاره  مأمــوران  ایــن رو  از 
داروهایــی که متهم مصــرف می کند 
از او سؤالاتی پرسیدند که او در پاسخ 
گفت: من سالهاست افسردگی دارم. 
به همین خاطــر هم حق طلاق را به 
همســرم داده بــودم تا اگــر حالم بد 
شــد او فرزندمــان را بــردارد و برود و 

من نتوانم به آنها آسیبی بزنم.
در ادامه رســیدگی به این پرونده، 
بازپرس روانپزشــک معالج حمید را 
احضار کرد و او در وصف حال متهم 
گفت: حمید سالهای زیادی است که 
بیماری دوقطبی دارد اگر داروهایش 
را مصرف نکند وضعیت روحی اش 
حــاد می شــود، طی چند ماه گذشــته 
همســرش چندبــاری بــه مطبم آمد 
و از بدبینی و شــکاک بــودن او انتقاد 
می کــرد که مــن هم برایــش توضیح 
دادم که ویژگــی بیماران دوقطبی به 
همین صورت اســت و معمــولًا آنها 

به اطرافیانشان بدبین هستند.
دفاعیاتــش  آخریــن  در  متهــم 
پیــش از محاکمه بــه بازپرس پرونده 
گفت: من اشتباه کردم و همسرم زن 
پاکدامنی بود و من به خاطر بیماری 
دســت بــه ایــن کار زدم و حــالا هــم 

بشدت پشیمانم.
ســپس خانواده مقتول به دادسرا 
احضار شــدند و درخواســت قصاص 
کردنــد و همچنیــن از طــرف فرزنــد 
خردســال متهــم نیــز شــکایتی ثبت 

شد.
ایــن درحالــی اســت کــه پزشــکی 
دچــار  متهــم  کــرد  تأییــد  قانونــی 
بیمــاری اختــلال دوقطبی اســت اما 
او را مسئول اعمال خودش دانست. 
به ایــن ترتیب پرونده کیفرخواســت 
علیه متهم صادر و برای رسیدگی به 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد تا محاکمه شود.

برای گروگانگیری یک میلیاردی

گروه حــوادث/ مرد جوان که برای رســیدن بــه طلب 120 
میلیــون تومانی اش نقشــه یــک گروگانگیــری را طراحی 
و اجــرا کــرده بود وقتــی پلیــس را در یک قدمــی خود دید 

گروگان را آزاد کرد.

ادعای 4 متهم به سرقت در دادگاه:


